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  ۀنامسعادت ظهوری و ۀنامساقیهای اشخاص در بازنمود برخی از انگاره

 یونگ ۀبر اساس نظریاسترآبادی 
 1زینب نوروزعلی

 یمرکز تهران واحد یاسلام آزاد دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان دانشکده ،ی زبان و ادبیات فارسیدکتردانشجوی 
 7احمد خیالی خطیبی )نویسنده مسئول(

 یمرکز تهران واحد یاسلام آزاد دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان دانشکده ،یفارس اتیادب و زبان
 علی اصغر حلبی

 یمرکز تهران واحد یاسلام آزاد دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان دانشکده ،یفارس اتیادب و زبان
 1/14/1041 تاریخ پذیرش:       11/7/1041تاریخ دریافت: 

 چکیده 
الگویی گیرد نظریة کهنهایی که در عصر حاضر در مضامین ادبی مورد کشف و بررسی قرار مییکی از نظریه

و  الگویی است که عمدتا شامل شخص، موقعیتهای کهنیونگ است و یکی از مباحث این نظریه انگاره
نامةاسترآبادی ی و سعادتترشیز ظهورینامةانگارها شخصیت است که در ساقینمادها هستند. از جملة این 

های کافی در مورد آنها صورت نگرفته و شود اما به دلیل ناشناخته بودن این دو اثر پژوهشبسیار دیده می
خواهیم با بررسی این مولفه در آثار بسیاری از زوایای ارزشمند آنها پنهان مانده است. در این جستار می

و استرآبادی چه شناختی  ظهوری به این سوالات پاسخ دهیم که مذکور، به تفسیر ابیات آنها کمک نموده و
نامه چگونه و سعادت نامهساقیدر ها انگارهبسامد هر یک از  الگویی دارند ونسبت به انگارة اشخاص کهن

شناخت و استرآبادی  ظهوریالگویی به معنای نوین، رسد با وجود عدم شناخت دانش کهننظر میاست. به

                                                 
1 . zeynab.noroozali56@gmail.com. 

2 . ahmadkhatibi048@yahoo.com. 
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اي طور ویژهخود بهآثار داشته و آنها را با استفاده از عنصر خیال در الگویی های کهنانگارهیقی از عمیق و دق
انگارة  ملی بر سایر انواع برتری داشته و -های اشخاص مذهبیاند. همچنین در این دو اثر انگارهکار بردهبه

ان رسیده است. نتیجة مطرح شده به وجو کرده و در نهایت به عرفجوینده فقط مختص شاعر است که جست
 توصیفی در نتیجه بیان شده است.  -ای به شیوة تحلیلیخانهروش کتاب

گاه و ناخودخودادبیات تطبیقی، : های کلیدیواژه گاهآ  الگویی.الگویی، اشخاص کهنهای کهن، انگارهآ
 
 مقدمه -1

ویژه در نظم روشن و به ما کمک معنایي را بههاي الگویي، بسیاري از دلالتتحلیل و بررسي مفاهیم کهن
ها و نحوة کند تا با تأویل و تفسیر، مفاهیم موجود در آن را دریابیم. در واقع با بررسی این مشخصهمي

الگویی به های کهندهیم که عملکرد انگارهگیری آنها در ضمن کلام شاعران به این مساله پاسخ میجای
نامة فراوانی این مولفه در ساقی ن رمزی در شعر هر شاعر چگونه است. با وجودعنوان قسمتی از علائم زبا

های به دلیل قواعد نگارش مقاله، فقط به بررسی برخی از انگارهمتاسفانه نامة استرآبادی، و سعادت ظهوری
ضوع مقالة تواند موپردازیم. بررسی تکمیلی پیرامون این مولفه میالگویی در این دو اثر میاشخاص کهن

 تکمیلی دیگری باشد.
 بیان مسأله -1-1

گاه تجربةبرانگیز نقد کهنبحث اصلی و جدال  جمعی  الگویی بر سر این است که بیان ادبی، محصول ناخودآ
گیري توان بهرهای، مينوع بشر بوده و به همین دلیل با نشان دادن پیشینة اساطیري هر یك از مفاهیم انگاره

تری، منظور و مقصود شاعر را یة دید گستردهشاعر از ساختار داستاني یا اجتماعي آنها را روشن کرد و با زاو
تر از دو سده است وارد ادبیات شده؛ مورد توجه ویژه قرار گرفته؛ این الگویی که کمنقد کهندریافت. امروزه 

صورت معنای امروزی، بهشناسی بهدر حالی است که شعرا و نویسندگان قدیم بدون داشتن علم نماد
شیوه در ادبیات  اند. اینشده؛ استفاده کردهر آنجا که نیاز به پوشیده گویی حس میویژه دای از آن بهماهرانه
کار های هستی بهواقعیتیابی بهگشا برای دستای راهعنوان وسیلهگرایی بلکه بهفرار از واقع برای تنهاکهن نه

ه شاعران ناشناخته کمک شایانی در ویژالگویی در شعر شاعران، بهبررسی و مطالعة عناصر کهنشد. می گرفته
نامة استرآبادی از جمله آثاری هستند که نامة ظهوری و سعادتدرک شعر و اندیشة آنها خواهد بود. ساقی

روش تحقیقات کافی در مورد آنها صورت نگرفته و بسیاری از زوایا و نکات ارزشمند آنها پنهان مانده است. 
 رهای مختلف عبارتند از:پژوهش در این مقاله بر مبنای معیا
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های ها در منظومهترین محورها و توصیف و تحلیل یافتهتحلیلی )بیان مهم -الف( بر مبنای هدف: توصیفی
 ترشیزی و استرآبادی(

الگویی یونگ های نقد کهنای ترویجی )این تحقیق در ادامة پژوهشب( بر مبنای پیشینة پژوهش: توسعه
 صورت گرفته است.

ای )به صورت مراجعه به منابع و مآخذ نوشتاری خانهها: اسنادی یا کتابی روش گردآوری دادهپ( بر مبنا
 نامه بوده است.(اعم از کتاب، مقاله و پایان

 پیشینة تحقیق   -7-1
الگو و صورمثالی در آثار کلاسیک و معاصر توجه فراوان شده اما به طور مشخص در مورد به موضوع کهن

نامة نامة ترشیزی و سعادتطور ویژه در مورد ساقیالگویی در آثار ادبی و بهاشخاص کهنهای  انگاره
الگویی در های کهناسترآبادی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. در مورد دو اثر مورد بحث بررسی

و همکاران. نمائیم: نوروزعلی زینب های متفاوت، توسط نگارنده انجام شده که در ذیل به آنها اشاره میبخش
نامة فصل« نامة ترشیزینامة استرآبادی و ساقیالگوهای صورمثالی در سعادتتطبیق کهن( »1911)

. نوروزعلی در این مقاله به بررسی و تطبیق آنیما، آنیموس، خود، سایه و نقاب 15پژوهشی دهخدا، دورةعلمی
ی دو منظومة مقایسه»( 1044در دو اثر فوق پرداخته است. نوروزعلی زینب و همکاران. )

نامة علمی پژوهشی مطالعات ادبیات ، فصل«از منظر معناشناسی نامة ظهوریاسترآبادی و ساقینامة سعادت
الگویی از منظر معناشناسی مورد تطبیق قرار گرفته؛ نوروزعلی تطبیقی. در این مقاله حضور برخی عناصر کهن

نامة استرآبادی و ساقیالدیننامة نظامت در سعادتنمادشناسی حیوانا(. »1044زینب و همکاران. )
نامة مطالعات زبان فارسی. در این مقاله نمادهای حیوانی و اساطیری در دو اثر مورد ، فصل«ترشیزیظهوری

نامه و الگویی در ساقیهای کهنبحث، بررسی و تطبیق قرار داده شده است. با توجه به فراوانی انگاره
ای تواند در جهت تکمیل و معرفی بهتر این آثار نقش ارزندهو بررسی مولفه اشخاص هم مینامه، نقد سعادت

 داشته باشد.

 اهمیت و اهداف تحقیق -9-1
ویژه در حوزة ادبی، بهره جستن از های آثار، بهمایهها و بنهای تفسیر و تبیین درون مایهامروزه یکی از راه

شناسی و موضوع ضمیر ها علم روانها و دانشاست و یکی از این راههای جدید علوم و خصوصا انسانی شیوه
گاه مطرح است؛ موضوع کهن الگوها ناخوداگاه شخصی است. یکی از موضوعاتی که در کشف ضمیرناخودآ

های اعتقادی، فرهنگی های زمانی و مکانی و دیدگاهها از این منظر است. با توجه به موقعیتو مبحث اسطوره
نامه و الگویی در دو اثر ساقیهای کهنگیری از بحث انگارهی دو شاعر مورد نظر و با بهرهو اجتماع
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تر از ابیات آن دو پی برد. پژوهش در راستای بررسی توان به معانی و مفاهیم دقیقنامه، تا حدودی میسعادت
آثار و اندیشة سرایندگان و روزگار نامه به معرفی این نامه و سعادتالگویی در آثاری چون ساقیهای کهنانگاره

 آنها کمک بسیاری خواهد کرد.
 مبانی نظری -7

 مورد و تبیین آن بنیادین تعاریف ابتدا است ضروری فرایندی، و پدیده هر از صحیح درک به یابیدست برای
 گیرد: قرار تحلیل و تجزیه
ها ها، ترجمهها، موضوعها، انتخاب قالبها، شیوة بیان احساسدر تصویرسازی»نویسندگان تطبیقی:  ادبیات

پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در »( 9: 1041)نوروزعلی،« گذارند.پذیرند و برهم اثر میو ... از هم تاثیر می
)رزمجو، « جود دارد.های مختلف و یافتن پیوندهای پیچیده و متعددی که در ادب گذشته و حال وزبان

گشای تفاهم جمعی و راه( »770: 1920)گویارد، « المللی است.تاریخ روابط ادبی بین( »002: 1، 1951
ها، پیوندها و اهداف اشتراکات فکری، علائق و سلیقه( »54: 1952)ساجدی، « هاست.درک متقابل ملت

ما نتوانیم قصه را با قصة دیگر بسنجیم پس  اگر»( 545:1،1905)فرشیدور،« واحد، لازمة دو اثر ادبی است.
 (00: 1950)پراپ، « توانیم قصه را با دین یا اسطوره بسنجیم؟چگونه می

گاه و ناخودخود گاه: آ گونه که سازندة جسم بشر هستند؛ ساختار اصلی هم تکامل و هم توراث درست همان»آ
فرض شود روان یک کودک تازه متولد  که ی استاشتباه بزرگ( »00؛ ۳۱20)هال،« سازند.روان او را نیز می
 (00: 1195)یونگ،  .«ندارد وجود است که هیچ چیزی روی آن شده لوح سفیدی

« نمادها. -هاموقعیت -اشخاص: »کرد بندیتوان در سه دسته طبقهالگوها را میالگویی: کهناشخاص کهن
شوند؛ نامه و... ظاهر میا که در داستان و نمایشای )مخلوقی( راشخاص ساخته شده»( 91: 1921)سخنور، 

نامند. مخلوق ذهن نویسنده ممکن است همیشه انسان نباشد و حیوان، شیء و چیز دیگری را شخصیت می
فردی است که کیفیت »شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی  (121: 1922)میرصادقی، «شود.نیز شامل می

 (120)همان:« کند؛ وجود داشته باشد.گوید و میچه میروانی و اخلاقی او در عمل او و آن
 نامهنامه و سعادتهای اشخاص در ساقیانگاره -9
 فرشته )انتقام، منجی، مسیح( -1-9
ها به فرشته( »71: 1911)میس،« باور به فرشتة نگهبان در دین یهودی، مسیحی و اسلامی وجود دارد.»

شوند که پیام آور الوهیت ای از جنس نور محسوب میموجودات زندهاند زیرا آنها خود یک مقولهخودی
 )همان(« هستند.

 نامهفرشته در ساقی -1-1-9
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 چو از خم برآرند این سلسبیل  مگس ران شود شهپر جبرئیل      
 (15: 1910)ظهوری ترشیزی،  

کند زاهد است؛ استفاده می هایی که خطابشان بهزمانی که شاعر از فرشتة مقرب جبرئیل، برای راندن مگس
ها آورند اگر مگسشود. شاعر معتقد است بهشتِ معنوی را از خُم عشق الهی برمیالگوی فرشته دیده میکهن

 بگذارند.
 نمود اجنبیشان میکه جبریل  علـیّ ولـی ابن عـمّ نبـی       

 (709)همان:   
تواند راه و مسیر خدا را رهنمون شود و ( پس می959: 0، 1951فرشته واسط خداوند و جهان است. )شوالیه، 

ویژه جبرئیل از مقربان بارگاه آور، نگهبان، مجری قوانین الهی و حامی برگزیدگان باشد. )همان( بهپیام»
 اوست.

 نامهفرشته در سعادت -7-1-9
 که جـویت پر شد از آب سکندر...  مســاز از بیم مــردن دیدگـان تر     

 به کاری باش بیکاری چه کار است  دمت را روح قدسی راز دار است      
 (001: 1911)استرآبادی،  

گر و مسیح به شود؛ آنجا که فرشتة مقرب، به عنوان فرشتة هدایتالگوی فرشته دیده میدر این ابیات کهن
رساند و به او اشعار را به او میرود و پیغام نگارش دیوان ترسید؛ میخواب شاعر که پیش از این از مرگ می

نامه اشاره شد فرشته میانجی که در دو بیت از ساقیفشارد. چناندهد و دست دوستی او را مینوید بهروزی می
نقش علائم هشدار دهندة »خدا و جهان است و اجرا کنندة قوانین الهی و حامی برگزیدگان اوست. بنابراین 

 (950: 0، 1951والیه، )ش« قدوس را نیز به عهده دارد.
 شـد از جنس ملک جبریل ممتاز  بـه فـرمان خـداونـد جهــان سـاز      
 که خـیرالمـرسلین آسـوده حـالا  شدش فرمان که مشت خاک از آنجا      

 که خواهـم ساخـتن گـنجینة راز  بگـیر آنگـه به آن نورش عجین ساز       
 (001)همان:   

ساز نور و هدایت است و ماموریت دارد خاک الگوی فرشته و تجلیحضرت جبرئیل، کهندر این ابیات 
 (757: 1950آمیزد. جبرئیل برترین همة فرشتگان است. )یاحقی، خلقت انسان را با نور الهی در

 رساندش پیش امام انبیا ساخت  اش از مجمع جدا ساخت     امین وحی
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 مــلایک با جـمیع انـبـیـا نیـز  شــدندش بنـده کـردنـد اقـتدا نیـز      
 به تقریب سلامش چهره دیدند  ها و پرسش کارمیدند      ز ارکـان

 (511)همان:   
استفاده کرده  )ص(الگوی شخصیت فرشتگان، برای نشان دادن بزرگی و عظمت پیامبرشاعر با استفاده از کهن

و در بیان  )ص(گونه به شرح معراج پیامبرزیرا فرشتگان سمبلی از خیرخواهی و عدالت جویی هستند و این
( 011: 1950)یاحقی، « فرشتگان واسطة بین خدا و جهان مادی هستند.»عظمت آن روز شعر سروده است. 
دهند ا ملکوت آسمانی خداوند را تشکیل میآنه»گوید: و در معراج می )ص(شاعر در همراهی جبرئیل با پیامبر

 )همان(« کنند.و به منزلة بندگانی هستند که اوامر خدا را در زمین اجرا می
 بـه جـنبش آسـمان از لشگـر او  بر اوعـدد فرمانسـروش بی

 ره به ایـن درای همکـه را آورده  نـدا در داد کای ناموس اکبر
 ی کش حق ز نور خود سرشتهکس  جوابش داد کای فرخ فرشته

 (577)همان:   
الگوی ( شاعر برای بیان داستان معراج از کهن751: 1950های جبرئیل است. )یاحقی،ناموس اکبر یکی از نام

رانند. ها، کسانی هستند که قصه را به پیش میشخصیتمعراج، شخصیت فرشتگان بهره برده است. در روایت 
 ابیات زیر به پیمان اخوت میکائیل و جبرئیل اشاره دارد: 

 الغیبعلیم راز مخفی عالـم  ز دادار جهان خلاق بی عیب    
 ندا آمـد برین ایـوان اخضر  به میکـائیل بر نامـوس اکـبر     
 ام با هم مواخاترا داده شما  که تا سر بر زده صبح ملاقات    
 (501)همان:   

و حضرت  )ص(الگویی فرشته در میکائیل تبلور دارد. این فرشته پیغام برادری و اخوت پیامبرشخصیت کهن
رساند. میکائیل، فرشتة موکل بر ارزاق خلایق است و حکمت و معرفت نفوس به وی تعلق را به آنها می )ع(علی

ترین فرشتة مقرب درگاه خداوند بوده است. او بعد از جبرئیل و اسرافیل معروف (542: 1950دارد. )یاحقی، 
 گوید:را به جبرئیل می )ع(، علی)ص()همان( در خصوص سفارش پیامبر

 چنین گفت ای ز اعدا دیده صد رنج  نبـی را جـبرئیل مـرحـمت سـنج     
 گساریست به روز غم چه سانت غم  ست    نظر کن در علی بنگر چه یاری

 کـسی را گر کـسی باشـد چـنین باد  هـمیشـه نـاصـر اربـاب دیـن بـاد       
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 (151)همان:   
آور الوهیت بوده و به نیابت الگوی شخصیت فرشته در این ابیات بالا فرشتة مقرب، جبرئیل است که پیامکهن

 شود. نازل می )ص(بر پیامبر )ع(داری حضرت علیو دوست
 به جانان بسته دل از غیر رسته  محمـد بـود در مسجـد نشسته      
 نبی هم کرد ظاهر این مقالات  که آمد جبرئیل و گفت حالات     

 (1410)همان:   
نامه بسیار دیده شده و در ابیات مذکور به الگوی شخصیتِ فرشته در وجود جبرئیل مقرب، در سعادتکهن

 بخشی از آن پرداخته شده است. 
 گوقصه -7-9

 هاست.ها و حکایتها، حقایق، افسانهالگوی خنیاگر، راوی خرد یا حماقت، اشتباهات، موفقیتکهن
 نامهگو در ساقیقصه -1-7-9

 که تارش ز شریان اهل وفاست  مگو ساز ناهید او جانفزاست      
 (51: 1910)ظهوری ترشیزی،  

ها، به گر آسمانفزایی ساز ناهید، رامشالگوی خنیاگر است. در این بیت جانناهید در ادبیات فارسی کهن
خورشید و آدمیان به شمار این ستارة الوهی را پیک خورشید و واسط میان »دلیل حضور اهل وفاست. برخی 

که چه در تنظیم تقویم و چه در پیدایش کیهان نقش »( و بعضی معتقدند 050: 9، 1955)شوالیه، « آورند.می
 )همان(« داشته است.

گری، راز پوش عاشقانه، میانجی خورشید و آسمان و آدمیان باکرة دل الگوی رامشناهید )زهره، ونوس( کهن
شود. )ر.ک ی، خدای مرگ و زندگی و فرزانگی است که در ابیات زیر به آنها اشاره میآرام، هنر، لذت، خشنود

 (051: 0، 1955شوالیه 
 به قانون زده زخمه بر تار چنگ  به بزم طرب زهرة تیزچنگ     

 (19)همان:   
 شود.  های عاشقانه است که در ادبیات به زهره اطلاق میها و حکایتالگوی خنیاگر، راوی افسانهکهن

 که مریخ را زَهره بر زهره ریخت  چنان افعی ناوکش مهره ریخت      
 (11)همان:   

 الگوی خنیاگر است که شاعر در این نوشته از آن بهره برده است.زهره کهن
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 همه صاحب فطرت انوری  ز مداحی حشمت سنجری      
 (159)همان:   

 گو است.الگوی قصهدر این بیت انوری شاعر قرن ششم شخصیت کهن
 قصـاید ظهیری غـزل خسروی...  در افـسـانه فـردوســی مثنـوی      

 ظهوری نگویند مـردان ز خویش  که چون او تواند سخن برد پیش    
 (151)همان:   

گو هستند که به دلیل زبان شعری در این ای از شخصیت قصهفردوسی، ظهوری و خسروی در این بیت نمونه
آیند؛ چه الگویی شخصیت به شمار میهای کهنگیرند. گاهی افراد حقیقی و واقعی از انگارهالگو قرار میکهن

های متفاوتی دارند که در ها جایگاهصیتای، همچنین این شخملی، چه مذهبی و عقیدتی و چه قومی و قبیله
 گویی نمود پیدا کرده است.این بیت در مقام قصه

 که ناهـید درهم کـند تار را  دهــد نغـمة نـالـة زار را      
 (111)همان:   
 الگوی خنیاگر است و شدت اندوه در سخن را نشان داده است. ناهید، کهن 

 به میدان ز فردوسی آورده یل  به جولانگه طوس رانده کتل      
 (111)همان:   

 گویی است که از آن به عنوان یل میدان طوس یاد شده است. فردوسی نمادی از قصه
 نظامی به آن مایه گنجور اوست...  شده گنجه ویران و معمور اوست     
 پیـر...بـه طفلـی ز خاقانـی آورده   به شـریان شـروانیان رانـده شـیر      
 ظهـوری از او کرد شهری ظهـور  بـه رســتاق قایـن فـتادش عبـور      

 (111)همان:   
عنوان شاعر در شخصیت این گویی، راهی برای سرگرم کردن مردم است که نظامی، خاقانی و ظهوری بهقصه
 گیرند.الگو قرار میکهن

 زنگی هنوز ثناخوانش رومی و  ز سعدی جوان سعد زنگی هنوز       
 (702)همان:   

 شود. گو، در شخصیت سعدی، در شعر وزارت ابن عباد دیده میالگوی قصهکهن
 کشـم رقص ناهید در مـشتری  زنـم زخـمـه بر تار خنیاگـری     



 2441بهار /پانزدهم/سال 54شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    382

 

 (751)همان:   
الگو استفاده کرده شود که شاعر با بسامد نسبتا بالا از این کهنالگوی خنیاگر، همواره در ناهید دیده میکهن

 است.  
وگوبرد گفتظهـوری ز حد می  مـوفـق به اتمـام گفتار بـاد  

(751)همان:     
ختام کتاب شود. شاعر این دعا را جهت حسنگوی در شخصیت ظهوری همواره دیده میالگوی قصهکهن

 دهد.  گو را در آن جای میالگوی قصهنویسد و کهنمی
 نامهگو در سعادتقصه -7-7-9

 ز نعتش سـرفرازی کـن مخـلّد  اگــر دینـت بـود دیــن محـمــد     
 المـرتضی را باش مـداحعـلـی  چو نظمش باید از حالاتش اصلاح     
 مـدیـح یازده فــرزند او گـوی  سـخن از نسـبت و پیـوند او گوی    

 (000: 1911استرآبادی،)  
دهد که نقش دعوت استرآبادی، از جانب قاصد غیبی، برای تنظیم دیوان و عشق خواندن نبی اکرم، نشان می

گو و راوی خرد در این ابیات، خود استرآبادی الگوی قصهسازی موثر است. کهنا چه حد در فرهنگگو تقصه
ترقیب  )ص(محمداست. زمانی که قاصد الهی او را از گفتن مدح شاهان منع و به سمت روایت داستان آل

 گیرد. الگوی جوینده در شخصیت روایی شاعر شکل میکند؛ کهنمی
 که چون آن بهترینِ نوع انسـان  گو حکایت کرده ز انسان      حکایت

 سعـادت همـره و دولت ملازم  ز طائف شــد به سوی مکه عازم        
 (542)همان:   

ها، حکایات عاشقانه و امور واقعی و گاهی ناممکن است که در اینجا روایتی الگوی خنیاگر، راویِ افسانهکهن
 کند. و یارانشان را بیان می )ص(ال پیامبرواقعی از احو

 گشت حاویگهی کاین قصه را می  روایت را دگـرگون کرده راوی
 دلـش زانـدیشــة ایـام رســتـه...  کـه جـایی بود پیغـمبر نشـسته
 کـه ای بخت تو با لطف ازل جفت  به نزدیک نبـی آمد چنین گفت

 (545)همان:   
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گویی گاهی برای وارونه نشان دادن ماجراهای حقیقی و تنها برای سرگرم کردن مردم به سنت خنیاگری و قصه
 گو است. الگوی قصهشده است. در نقل این روایت نیز شخصیت راوی کهنصورت خبر نقل می

 گـه توضـیح این فــرخ حـکایت  انــد اهـل روایــت    چــنیـن آورده
 بسـاط محـنتش گــشـتـه ممـهد  آمـد محـمد     کـه از طایـف چـو می

 به روی خـاک چون ماهـی تپیدند  فــریقـی از مسـلمــانان رســیدند      
 محال کس شنفتن مصلحت نیست  که سوی شهر رفتن مصلحت نیست      

 (514)همان:   
به دلیل حضور مشرکان وارد شهر شود  )ص(پیامبرخواهد الگوی راوی، چون نمیدر اینجا شخصیت کهن

گاهی دادن است و شاعر برای نشان دادن صحت ماجرا، از کهنبه گو استفاده الگوی شخصیت قصهدنبال آ
 کرده است. 

 حکـایت را چنـین پیرایه داده  همان کاین داســتان را مایه داده
 بسیار سخـن در قصـة معـراج  کـه هسـت از راویان فـرخ آثار

 (510)همان:   
کند تا گو استفاده میالگوی شخصیت قصه، از کهن)ص(در این ابیات شاعر برای بیان ماجرای معراج پیامبر

 حکایت را به صورت غیرمستقیم تعریف کند. 
 سـخـن گاه بیان زان درّه التاج  چنین گـوید حـکایت سنج معراج      

 نبـی را برد با صد گونه اعـجاز  ها شد قاصد راز    که چون این قصه
 الـمقدسبـه روی صـخـرة بیت  بـرای ســیر ایـن دیـر مـقـرنـس     

 (571)همان:   
 )ص(گو و راوی در حادثة معراج و ماجرای مبعوث شدن حضرت محمدالگوی شخصیتِ قصهاستفاده از کهن

 شود. در این ابیات دیده می
 چـنین هم در روایت کرده مذکور  ساخت مسطور      کسی این قصه را می

 شـدنـد از بخــتیان نازل به تجبـار  کـه وقتی کان دو قاصـد بهر اخـبار       
گـاه       دو زن هــم را همــی  کـه فردا گـرد اینجـا کـاروان گـاه  کـردند آ

 (110)همان:   
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شود. در ها، همواره در سراسر دیوان دیده میها و قصهگو، برای بیانِ برخی روایتالگوی قصهاستفاده از کهن
 این ابیات که روایتی است از جنگ بدر، به استفاده از زنان در جنگ توجه شده است. 

 روایت را به این قانون ادا ساخت  ای کاین قصه پرداخت       حکایت پیشه
 به تیغ کینه خون اهل دین ریخت  که صفیان لعین کاین قصـه انگیخت     

 (1412)همان:   
الگوی شخصیتِ خالد هزلی، نیز از کهنابن انیس برای قتل سفیان بندر ابیات آغازین داستان سریة عبدالله

 گو برای بیان روایت استفاده شده است. قصه
 عاشق -9-9

آمیز و تجلیل از کسی یا چیزی است که بر حسی از علاقة مهارنشده و اغراقکلید اصلی، داشتن »عاشق 
چالش روزمرة عاشق حفظ تعهد از سویی و حفظ ( »141: 1911)میس،« گذارد.زندگی و محیط شما اثر می

و اساسا نماد امتحانی است که از فرد جوانی گرفته ( »20: 1911)پیرسون، « هویت خود از سوی دیگر است.
 (701، 0، 1955)شوالیه،« د که به چهارراه بلوغ رسیده و باید انتخاب بکند.شومی

 نامهعاشق در ساقی -1-9-9
 که هم گیو آنجاست هم بیژنش  چهی کنده دستان مکر و فنش      

 (01: 1910)ظهوری ترشیزی،  
شخصیت عاشق پیشه الگوی عاشق، در ادبیات فارسی همواره در شخصیت بیژن بارز است. شاعر از این کهن

برای نشان دادن چاه مکر روزگار استفاده کرده است. راه عاشق ابتدا به دو راه سمت چپ و سمت راست تقسیم 
شود اما سر انجام باید یکی را برگزیده و میان خیر و شر یکی را انتخاب کند. در این بیت هم گیو است و می

الگوی ایران زمین هستند و هر دو خیر، پسر از اساطیر کهنهم بیژن و باید یکی را انتخاب کند. این پدر و 
 بنابراین کار عاشق اینجا سخت است و انتخاب دشوار.

 رخان زخم بستکه بر دست یوسف  ترنجی ز غبغب فتادش به دست          
 (11)همان:   

الگوی عاشق است. بیت بالا نیز تلمیح به داستان بریده شدن دست زنان بعد نمونة بارز کهن )س(داستان یوسف
 از دیدن زیبایی یوسف دارد.

 چو اندازد افراسیابانه تیغ  نگوید به خون سیاوش دریغ       
 (01)همان:   
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دهد. در این داستان خیر و شر میالگوی عاشق قرار طرح کلی داستانِ سیاوش و سودابه او را در جایگاه کهن
مشخص است و انتخاب عشق آسان تر. سیاوش خیر است و سودابه شر. بنابرین عشق به معنی واقعی، 

گاه جمعی و فردی دل خوشی از عشق ندارد.  حقیقی و کامل نخواهد بود و یک طرفه است و در ضمیر ناخودآ
 بود شورنمیجهان را ز شیرین   بود اگر عشق فرهاد زورنمی

 (54)همان:   
 الگوی عاشق هستند.  شخصیت شیرین و فرهاد، کهن

 از این قصر شیرین در آفاق شور  ز خـارا تراشـان فـرهاد زور       
 (127)همان:   

الگوی عاشق بهره برده رو در توصیف عمارت از این دو کهنفرهاد و شیرین هر دو عاشق هستند. از همین
الگوی عاشقی، انتخاب صحیح پدیده معنی واقعی و حقیقی عشق به وقوع پیوسته و این کهن است. در این

گاه فردی و جمعی لذت خوش عشق را داراست.  عاشق و معشوق را در پی داشت. بنابراین در ضمیر ناخودآ
 نـدارد دوا گـرچـه بیمـار دل  از ایشان عجب نیست تیمار دل      

 چه وامق که فارغ ز عذرا کنند  کنند        اگـر سعـی در دفع سـودا 
 (151)همان:   

 الگوی عاشق هستند.وامق و عذرا کهن
 خـانـه اسـتاز او خـانـة دل پـری  ز ســـودای او عقـل دیـوانه اسـت
 نهــادند از نقطـه داغــش بـه سـر  خــرد زو به دیوانـگـی شـد سمـر
 نسازد به خون دست و تیغی خضاب  نه آن یوسف است این کز او آفتاب

 (151)همان:   
الگوی عاشق است. در این بیت به داستان بریدن دست زیبارویان از زیبایی یوسف اشاره شده یوسف کهن

 است. 
 کشد کوهکن را ز شیرین به زور  درآید چـو شــیرینی او به شـور       

 (111)همان:   
الگوی عاشق در شخصیت شیرین همیشه مشهود است. کوهکنی فرهاد برای شیرین نیز یکی از کهن

 دهد. ترین مواردی است که شخصیت همواره عاشق را نشان میجذاب
 اش باش فرهاد خویشز شیرینی  اسیر سخن گرد و آزاد خویش     
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 (741)همان:   
 هایی از آن پرداختیم. الگوی عاشق، همواره در شخصیت شیرین و فرهاد وجود دارد که به نمونهکهن

 نامهعاشق در سعادت -7-9-9
 به خلوت نوبتی با مـن درآمـیز  به عـبدالله گفـت ای سرو نوخیز     
 دهد زن مرد را کابین عجب بین  صد اشتر بخشمت بر جای کابین    

 کـه نبود لایق زن غیـر شـوهـر...  چــنین فـرمـود آن پاکیزه گـوهر      
 (050: 1911استرآبادی،)  

ای قابل توجه دارند که از شخصیت منحصر به فرد او سرچشمه عاشق معمولا گیرایی و جاذبهالگوی کهن
با عدم قبول درخواست زن برای کند. در این ابیات عبدالله هویت واقعی خود را گرفته و دیگران را جلب می
 آورد.ارتباط نامشروع به دست می

 ثـنای لـایـزالــی کــرد آغـــاز  از آن پـس خـاست از داوود آواز      
 که کــرد از انبیـای مرسلـم طاق  کـه گـویم حمـد آن لاریب خلّاق   

 کزان بر جـا ستادی آب جــاری  به صورت خوش چنانم کرد یاری     
 به دستم گشت همچون موم فولاد  حــرارت از تف عشـق خودم داد      

 (574)همان:   
الگوی عاشق، کند. کهنرا بیان می )ص(و رویارویی با داود نبی )ص(در این ابیات، شاعر ماجرای معراج محمد 

است؛ زمانی که از حرارت عشقی که خداوند از دریای رحمتش به او عنایت  )ص(در شخصیت داود نبی
آمیز و تجلیل از قدرت الهی تواند فولاد کند. بیانِ حسی از علاقة مهارنشده و اغراقکند هر مومی را میمی

 الگوی شخصیت عاشق است. است که نشانی از کهن
 آتش مـحـنت زبـانهز دل زد   مـحـمد را نـدیـدم در مـــیانه       
 نشان از نور چشم خود ندیدم  چو یعقوب از پی یوسف دویدم       

 (151)همان:   
الگوی عاشق در ، نشان دهندة کهن)ص(وصف عاشقانة شاعر در جنگ بدر و نگرانی برای ندیدن پیامبر

 شود.شخصیتِ پیامبر است که به خوبی در این ابیات دیده می
 به استعداد حضرت همتی خواست  الحال برخـاست        نعـیم اشجعی فی

 به غایت خود بود آن لحظه ساعت  درآمــد در مـــیان آن جـمــاعت       
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 مرا مهـر شـمـا سـجع نگـین است  چو من یاری ندارید این یقین است      
 اید اخـلاص پیشهگردیدهچـو مـن   هـوا خـواه شـمـا بـودم هـمیشـه       

 (1410)همان:   
ای قابل توجه در وجود پیامبر که است. گیرایی و جاذبه )ص(در این ابیات نعیم اشجعی، سرسپرده و شیفتة پیامبر

 وجود آورده است. تعهد در میان یاران پیامبر را به
 شفاگر -0-9

شان به روندی دیگران برای دگرگون کردن رنجقدرت درونی و توانمندی کمک به »ویژگی اصلی این افراد، 
لازم برای انتقال انرژی مورد نیاز جهت ایجاد تغییرات جسمی یا « جذبة»شفابخش است و نیز برخورداری از 

 (51: 1911)میس،« عاطفی.
 نامهشفاگر در ساقی -1-0-9

 دم پیشکاری مسیحا زند  خواصش اگر حرف احیا زند      
 (111: 1019ظهوری ترشیزی،)  

الگوی شفاگر و اشاره به مسالة شفاگری حضرت مسیح است. حضرت عزرائیل در نقش کلمة احیا، تایید کهن
کند و با شور و عشق، جسم، ذهن و روح بیمار آزرده از اثر طلسم را شفا شفاگر در خواب شاعر نمود پیدا می

خواب اسباب سرودن این منظومه برای شاعر کند و بعد از این شاعر رو میدولت و خوشبختی به دهد.می
 شود.فراهم و خضرِراه بر او هویدا می

 کــز او هـوشـیاران کــنند اشتلـم  سخن چیست سرجوش این هفت خم     
 ز خُمخانة اوست این های و هـوی  وگو     اسـت مسـتانه در گفتجــهـانی

 وگوستخموشی پر از گفت دهـان  زبان از ســخن این چنین تازه روست       
 کـند هـا سـخـن مـیهــمه دلـبری  کند     سـخن عشـق را جـان به تن مـی

 از او رفـته انفـاس عـیسـی به گـرد  سـخـن کـرد روز ازل هـر چـه کرد     
 (111)همان:   

معانی ارائه داده که سخن، شخصیت شفاگری یافته است. گشایی از صورشاعر چنان تعریف سخن و چهره
شود. شاعر به نوعی صورت شور و عشق به شکل شفای جسم، ذهن و روح متجلی میالگوی شفاگر بهکهن

غییرات جسمی یا کند که برای انتقال انرژی مورد نیاز جهت ایجاد تشخصیت داده شده را شفابخش بیان می
 گیرد. الگو قرار میعاطفی شرح داده است که در این کهن
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 ز یک خم کند سرخ و زرد و کبود  اش گفته عیسی درودبه صباغی
 (115)همان:   

 کند. های رنگرز را تایید میشفابخشی رنگ )ع(الگوی عیسیشاعر با استفاده از کهن 
 صـداع هـوس بـی طـلای طـلا  نیـابـد به ســعی مسیـحا دوا      

 (719)همان:   
 الگوی شفاگر در این بیت استفاده شده است. عنوان کهناز شخصیت مسیحا به

 برآورده عیسی دم از حکمتش  برافروخت یوسف رخ از طلعتش       
 (709)همان:   

دم زده  )ص(الگوی شفاگر است که به حکمت و فرزانگی حضرت محمددر این بیت، کهن )ع(حضرت عیسی
 است. 

 کندکه دل مرده را زنده جان می  کند       مسیحا دمی آن چنان می
 (709)همان:   

الگوی شفاگر استفاده کرده و معتقد است اشعارش شاعر با تلمیح به زنده کردن مردگان توسط مسیح، از کهن
 مانند نفس مسیحا شفاگر است. 

 نامهشفاگر در سعادت -7-0-9
 به راه کام رخـش عــزم کـن تیز  ...درآمــد دولـت از در گـفت برخیز      
 به فیروزی شدت یار اختر بخت...  گــشایش یاـفت بر رویت در بخت     
 مـسیحــا بـر سـر بیمـارت آمــد  مخور غم بعد از این غمخوارت آمد     

 (001-004: 1911، استرآبادی)  
کند و با شور و عشق، جسم، ذهن و الموت، فرشتة مقرب در نقش شفاگر در خواب شاعر نمود پیدا میاخ

شود دهد. در دولت و خوشبختی به روی شاعر باز میطلسم، بیمار شده؛ شفا میروح  او را که به واسطة تاثیر 
و بعد از دیدن این خواب اسباب سرودن این منظومه برای شاعر فراهم و با دیدن این خواب، راه بر او هویدا 

 شود.می
 پیچید چون دودبه خود پیوسته می  شـنیدم زنگـیی در گلـخنی بـود     
 درخـشنده دو اخگر چشم نامـش...  به خـاکستر نهـان گشته تمامـش     

 بــر احـوال پریشـانش نظـر کــرد  الله بر سر وقتش گـذر کرد     کـلـیم
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 چرا ریزی سرشک از چشم خـونبـار  سـوالـش کـرد کای دیـو تبه کار    
 نیـست خـــرسنددلـم با این سیاهی   جـوابش داد زنـگـی کای خداوند     

 که اندامت نگردد تـر به ده مشــک...  نبی گـفتش چه خـیزد از نم اشک        
 نــدارد خــــواهـش مـن اعــتباری  ز زنگی خاست آهـی گـفت آری     
 تــوانـد بـنــده را فــیـروز ســازد  ولی آن کس که شب را روز سازد     
 چو شب در صبح رفت از وی سیاهی  نبـی جــست آرزویـش از الـهـی     

 (007)همان:   
های جسمی و الگوی شفاگر که با ویژگی اصلی قدرت درونی، رنجعنوان کهنبه )ع(شخصیت حضرت موسی

 دهد در این ابیات آورده شده است. روحی سیاه زنگی را  شفا می
 گـروه جـنیان بـودنـد همـراه..  خـواند قرآن در شبانگاه      نبـی می

 که از جـا بردشـان آواز قـرآن...  بـه جـا مـاندند از اعـجاز قـرآن      
 همه گشتند در سـاعت مسلمان  ز دعوت ساختشان مایل به ایمان       

 (542)همان:   
 شود.قرآن روح جنیان را شفا داده و باعث مسلمان شدن آنها می واسطة خواندندر این ابیات، پیامبر به

 کودک زخمی -1-9
هایش را متجلی سازد. شاید کودک زخمی چنان نیازمند باشد که تقریبا غیر ممکن شود کودکِ جادویی ویژگی

 جا که هریک از وجوه و مراحل کودکی با درجات مختلف در زندگی هر کسی اتفاقدر عین حال، از آن
شود مرحله یا وجهی را تشخیص داد کنند و مشکل میپوشانی میافتد لذا الگوهای مشابه اغلب اوقات هممی

 شود.که بیش از همه با آن ارتباط برقرار می
 نامهکودک زخمی در ساقی -1-1-9

 داری شگونای دوستکه نگرفته  سـر در نیایـی ز بخـت نـگـون      بـه
 هم از زعـفران بنا گوش خـویش  ای وانهان جوش خویش     به ترخنده

 (724)ظهوری ترشیزی:   
ای در کند که اگر دوستی نداری از بخت بد خود ننال حتی اگر از اندوه هنگامهشاعر در این بیت نصیحت می

الگویی از کودک زخمی است که از ات را پنهان کن. این نصیحت، ای عمیق ناراحتیدرونت به پا بود؛ با خنده
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الگوی شخصیت کودک زخمی گیرد. کشیدن نقاب دروغ در زمان اندوه بخشی از کهنخاطرات او نشات می
 است که شاعر از آن استفاده کرده است. 

 که هم خصم را لب به آمین دهم  ز خصمان چنان داد نفرین دهم      
 (751)همان:   

ای از آورد. این بیت نمایندههای دردناکی را به همراه میآزاردهنده است که تجربهنفرین، نشانی از خاطرات 
 الگوی کودک زخمی است.کهن

 وز آن نالـه تاثیر بیزار باد  ز غـم نالـة دشـمنت زار بـاد      
 برآید گر از چاه بردار باد...  ز پست و بلند جهان حاسدت     

 (714)همان:   
الگوی شود. کهنگونه متحمل میسالی ایننفرین و دشمن نشانی از خاطرات زخمی کودک است که در بزرگ

 شود. کودک زخمی در این بیت دیده می
 نامهکودک زخمی در سعادت -7-1-9

 های جسمم هم شود بهجراحت  ...روم در مکه سازم اسب فربه      
 رحم آن دم عیان گردد نه آزرمنه   به عزم کشتنت سازم عنان گرم      

 (110: 1911)استرآبادی،  
خلف با ابنهای کودک زخمی است. این ویژگی در مکالمة اَبیتمایل به سرزنش و تهدید یکی از نشانه

 اش از آن بهره برده است. شود که شاعر در سرودهدیده می )ص(پیامبر
 من نجست این تا به امروزکسی از   ...در این میدان که دارم بخت فیروز     

 بـه نـوک نیــزه دارم در هـــوایت  ترسـی که برگـیرم ز جایت     نمـی
 بـر احوالت که مـاند دیـده حـیـران  کـه مــرغان هـوا گـریند ز انسان    
 (1407:همان)  

شود زیرا باعث شده تا به هیچ نشانی از کودک زخمی دیده می )ع(در رجزخوانی عمر عبدود با حضرت علی
 نیرویی غیر از نیروی تاریکی اعتماد نکند و هر سفیدی را سیاه بپندارد. 

 زن -0-9
ترتیب، برابر با به که دیدندها را به شکل حوا، هلن، سوفیا یا مریم مقدس میروزگار باستان، زن»در 

 (019: 1955)سرلو، « ، اندیشمندي یا پرهیزگاري هستند.انگیزی، احساساتي بودنوسوسه
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 نامهزن در ساقی -1-0-9
 به چــابک ادایـی اسـیر همند  اگـر لفظ و معنی نظـیر همند     
 عـروس جمیل و لباس حـریـر  تناسب به هر معنی عمده گیر     

 (745: 1910)ظهوری ترشیزی،   
انگیزی و احساساتي بودن، در واژة عروس جمیل استفاده شده؛ شاعر توصیه زن در راستای معنای وسوسه

 انگیز و احساساتی است و لباسی از حریر بر تن دارد، بیارای. کند کلمات را مانند عروس زیبایی که وسوسهمی
 به دقـت سـوالی فقیهانه کرد  یکـی نیک زن از یکـی زاد مـرد         

 فـتد پـرتـو مشعـل شهـریار  ای گر شبی در گذار      کـه گـر کلبه
 ایبریسـد به آن روشنی رشته  ای     ز غـفـلت به خـون دل آغـشته

 (712)همان:   
 الگوی سوفیا در زن است.اندیشمندي یا پرهیزگاري در سوال زن، نشانی از کهن

 نامهزن در سعادت -7-0-9
 ای بنشستم آنگاهدمی در گـوشه  بـه دروازه درون رفـتـم پـس آنـگاه       

 کـه در دنبال بوـد از بهـر کـاری  بــرای شـوهــرم بـود انـتـظــاری         
 بـرای حاجــتی دور از مـحمـد  شـدم چندان که شخصی خواند ابجد      
 دوان گـشتم به هــر سو لاابالـی  چـو برگـشـتم از او جـا بود خـالـی       

 (219: 1911)استرآبادی،  
الگویی کند. در این ابیات شخصیتِ کهنرا گم می )ص(در مسیر مکه، محمد )ص(حلیمه دایة حضرت محمد

زن، نشانی از پرهیزگاري و راستی است که در شخصیت حلیمه و در ذکر یاری همسرش و صداقت در ذکر 
 ذکر شده است.  )ص(واقعة ناپیدایی محمد

 نکـو رای و نکـو اندیش بـوده  خدیجه با محمد خویش بوده       
 گشته ملحققرابت به اقصی می  مـوافق بـود با پیغـمبر الـحق      

 (547)همان:   
ها است که در شخصیتِ زن اندیشمند و بازتاب والاترین الگوهایکهن نیز یکی از )س(حضرت خدیجه

 جایگاه نیکی و تقدس قرار دارد.
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 نبــی را در اصـالــت عمــه بـوده  شـــبانـگه عــاتکـه بـوده غـنـوده
 شــتـرداری ســــواره آمـــد از راه...  به خواب خوش چنین دیده که ناگاه

 ز صوتش گوش گردون را خـبر شد...  کـــوه بوقُـبیس آنـگاه بـر شـدبـه 
 به کـوه آنگـه به هامون رفت چون باد  بـه هــر منزل از آن یک قطـعه افتاد

 (174)همان:   
رود و سنگی را به رسد... بعد به کوه بوقبیس میبیند که شترداری به ابطح میخواب می)ص( عاتکه، عمة پیامبر

گونه افتد و اینای میای از این سنگ در هر خانهشود و تکهغلتاند که باعث اندوه و غم ناظرین میپایین می
 شخصیت زن است. الگوهایکهن شود. عاتکه در اینجا یکی ازهامون نابود می

 به یاد کـشتـگـان غـزوة بــدر  شد نغمـة غـدر       ها یار مـی... به دف
 که گردد تار جـنگ داوری ساز  ـز گـفتـندی بـه آواز         رجــزهـا نی

 (121)همان:   
زنند ای آیینی، به یاد کشتگان غزوة بدر، دایره و دف میزمانی که زنان در جنگ بدر و شکست مشرکان، به شیوه

 دهد. الگو رخ نشان میای از این کهننمونه
 اســتاده پیغــمبر بفـرمـودزبیر   صـفـیه خـواهـرش از دور بـنمــود
 فـزایدکــز افغـانش غـم ما مـی  کــه مــنع مـادرت کــن تا نـیـایـد
 برای دین جـراحت را الم نیست  برفت و منع کردش گفت غم نیست
 خـبر دارم ازیـن زین نبودم بـاک  مــخالف حـمزه را افـکنده بر خاک

 که در راه جهادش جان شـد ایثار  وارنـخـواهـم کـرد افـغـان مـاتـمی
 (1449)همان:   

های والا در ، عموی پیامبر در درکِ مفهوم شهید، یکی از نقطه)ع(نگاه اندیشمندانة صفیه دختر حمزه
 شود.الگوی زن است که در این ابیات دیده میکهن

 زن اغواگر -2-9
گیری از استفاده از مردان بدون بهرههای بسیار پالایش یافته در سوءژوان معرف مهارتزن اغواگر مانند دون

آید یا به سوی الگوی جنسی و مالی است. یا از پول و قدرت میعواطف شخصی است. زن اغواگر یک کهن
 شود. آن کشیده می

 نامهزن اغواگر در ساقی -1-2-9
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 به شـور نمـک از شکـر باج خـواه  ین نگاه         سیه چشم سبزان رنگ
 هـای دشــنام دهپـر از بوسـه لـب  بـه دل از ره دیـد پیـغـام ده         

 دسـت و پا...دل از ساعد و ساق بی  ها مـبتلا     خـرد در خـم طـره
 (120: 1910)ظهوری ترشیزی،  

الگوی شخصیت ِزنان اغواگر قرار گرفته؛ شاعر در توصیف در این ابیات، زن بازاری در جایگاهِ کهن 
تواند خواب را از چشمان کاری میداند و با فریبربایی را میگوید: آداب دلسازی و عاشق نوازی او میعشوه

 در بازار را توصیف کرده است.  مردان بازار برباید. شاعر در این ابیات به زیبایی زنان اغواگر حاضر
 زهی ننگ داغش دلی پهن کن  زنـی بیع حـرفش لبی رهـن کـن     
 به یادی نشد خـاطرت میهمان  به تنگی نشستی بر این پهن خوان      

 (770)همان:   
 کند. الگوی جنسی است که شاعر برای شرح داستان از آن استفاده میدر این ابیات، زن ِبیع، زن اغواگرِ کهن

 نیاورده در عقـد، دادش طلاق  عـروس جهان چون ندارد وفاق      
 (700)همان:   

الگویی از شخصیت زن اغواگر است که تمایلات مالی و جنسی دارد. ای از دنیا وکهنعروس جهان استعاره
گردد که دل به این دنیای اغواگر نبست و از دنیا جدا بر می )ع(در این بیت، به حضرت علی « ش»مرجع ضمیر

 شد. 
 نامهزن اغواگر در سعادت -7-2-9

 دانـم نـبـوت کــی رســیدهنمـی  ه            که با این زن کزین سان خواب دید
 بـه دعــوی نـبـوت ســـرفرازنـد  نبود این بس که مـردان حیله سازند      

 خوابی و خواب اعجوبه گویندبه بی  که این ساعت زنان هم حیله جویند       
 (174: 1911)استرآبادی،  

الگوی شخصیت زن اغواگر است. زمانی که عاتکه، عمة پیامبر خواب در این ابیات، زن در جایگاهِ کهن
کنند؛ با این دیدگاه که در این ای میکارانهبیند و مردان از ترس نگرانی تحقق آن به زن نگاه فریبای میآشفته

 خواب شده و در حال چیدن دسیسه هستند.  ساعتِ شب زنان بی
 سان به کار زجـر بستنددلش زین  هاشــمی پیشش نشستند       زنان

 لـعـین تیـره دل یعـنی ابـوجـهـل  کـه ایـن ملعون نافرجام نااهل      
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 زدی طعن و جگرها ساختی ریش...  هاشم ازین پیش     به مـردان بنی
 (171)همان:   

هاشم، عباس را در گر شده است. زمانی که زنان بنیالگوی زنان اغوا کننده جلوهدر ابیات فوق، وجهی از کهن
شود در سوء استفاده از مردان که در این ابیات به آن اشاره شده کنند؛ نمایشی میجنگ با ابولهب ترغیب می

 است. 
 موج دریایفُـتادَندی به هـم چون   نماندند اهل کینه پای بر جای

 دویـدندها فـکـنده مـیزنـان دف  ای مردم خزیدندبه هـر ویرانه
 شدندی کرده ظاهر ساق و خلخال...  به بالا برده دامـن گشته بدحال

 (151)همان:   
اند از ابزار جنسی و نمایش آن بهره برده )ص(این موضوع که زنان مشرک برای پیروزی در جنگ علیه گروه پیامبر

 الگوی شخصیت زن اغواگر در شرح ماجرا است. های استفاده از کهنکه البته سودمند نبود؛ یکی از نشانه
 ســواد دیـده شــد ابـر بـهــاران  زن طلــحه سـواده گفت یاران      
 مهرة پشت...شکست از سنگ هجرم   مـحـمـد چار فرزند مـرا کشت      
 صـد اشـتر هم زمان خود شمـارید  مــرادِ این زن غمگــین برآرید      

 (1414-1441)همان:   
چهار فرزند او را در جنگ  )ص(کند. پیامبرالگویی، نقش زن اغواگر را بازی میسواده، در میان اشخاص کهن

دست به )ص(کشته او نیز با سیاستی زنانه، در پی آن است که با فریب، همراهی مردانی را برای انتقام از پیامبر
 بیاورد.  

 چـــــراغ دودة آل مــــحـــمــد...  عـلـی یعــنی شـهنشـاه مـوید      
 ورنه خـواهـی دید خـواریبه مـن ده   به زن گفتا که مکتوبی که داری     
 به کنجی خویشتن را ساخت محجوب  زن ملـعونه کـرد انکار مـکتوب     

 (1111)همان:   
ملتعه نوشته شده؛ ابیابن کاری است. در این ابیات که در قصة خاطبهای زن اغواگر، فریبیکی از نشانه

 شود. الگوی زن اغواگر دیده میکاری کهنهایی از فریبنشانه
 کند آبکه احمد بر چه افسون می  ز زن پـرســـید ناانصـاف کـــذاب      
گـاه        ز دلـوی کـان برون آرند از چـاه  جــوابـش داد زن کـان مــرد آ
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 درون دلــو جــنـبـانـد زبــان را  دهــــن پر آب ســازد ریــزد آن را      
 رسـید فیـروزی از عــون الـهـش  دعـا خـواهد فـرو ریـزد به چـاهش     
 د شــورش دریـا فرامـوشکه گرد  همـان ساعت زند آب آنچنان جوش    
 فروشـد آب جــو اما به یـک بـار  مـزخـرف کو لعین هم کـرد این کار    
 (1779)همان:   

را تقلید  )ص(الگوی زن اغواگر قرار دارد وقتی از روی جهل رفتار پیامبردر این ابیات، زن در جایگاه کهن
 بیند.ای عکس میکاری نتیجهکند و با فریبمی

 گیرینتیجه -9
نامه و های ساقیالگویی، در بیان داستانترین مفاهیم در خانوادة کهنعنوان یکی از کاربردیانگارة اشخاص به

اند. همچنین تبدیل و ها جانی شیرین بخشیدهجا گذاشته و به سرودهنامه تصویری زیبا و کاربردی بهسعادت
ن آنها، بعد از خوانش کامل دیوان محسوس روحاني و رسیدن به عرفان در سرایندگا و تجارب تحول روحی

 شود. زادگي در ذهن شاعران دیده میها نشانی از دوبارهبوده و در پایان این منظومه
نامه عزرائیل، جبرئیل، ملایک، فرشته، میکائیل با نامه با جبرئیل تصویر شده و در سعادتدر ساقیفرشته 

نامه در شخصیت ناهید، انوری، فردوسی، ظهوری، در ساقی رخنیاگ -گوقصهاست. بسامد بالا استفاده شده
نامه در در ساقی عاشقشود. نامه در شخصیت ِراوی دیده میخسروی، نظامی، خاقانی وسعدی ودر سعادت

، )ص(نامه در وجود پیامبر، بیژن، سیاوش، فرهاد، شیرین، وامق و عذرا و در سعادت)ع(شخصیت یوسف نبی
نامه در شخصیت مسیح، شفاگری و جان بخشی و در در ساقی شفاگرگر است. جلوه ع()عبدالله، داوود نبی

نامه خود شاعر در ساقی زخمیکودک شود.و الموت متبلور می )ع(، موسی)ص(نامه در شخصیت پیامبرسعادت
صی در نامه بدون نام بردن از فرد خادر ساقی زنو عمر عبدود هستند.  خلفنامه، شخصیت ابنو در سعادت

نامه در شخصیت دایة پیامبر، حضرت گر و زن اندیشمند نشان داده شده و در سعادتشخصیت زن وسوسه
در زن اغواگر شود. ، دیده می)ع(، زنان جنگ بدر و دختر حضرت حمزه)ص(، عاتکه عمة پیامبر)س(خدیجه

هاشم، زنان عاتکه، زنان بنینامه در شخصیت نامه، زنانِ بازار و زن بیع و دنیا هستند و در سعادتساقی
توان دریافت که تمام شود. به خوبی میملتعه و زن جاهل دیده میابیمشرک، سوده، زن در قصة خاطب ابن

نامه اشخاص مذهبی و نامه اشخاص ملی و میهنی و در سعادتالگویی در ساقیهای اشخاص کهنانگاره
 دینی هستند.  
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Abstract 

One of the theories that is being explored in literary contexts today is 

Jung's archetypal theory, and one of the topics of this theory is 

archetypal ideas, which mainly include person, situation and symbols. 

One of these assumptions is the character that is seen a lot in the 

butchery of the appearance of Tarshizi and Saadatnameh of Astarabadi, 

but due to the unknownness of these two works, not enough research 

has been done on them and many of their valuable angles have been 

hidden. 

In this article, by examining this component in the mentioned works, we 

want to help interpret their verses and answer the questions of how 

Zohuri and Astarabadi know about the ideas of archetypes and what is 

the frequency of each idea in Saqiqnameh and Saadatnameh. It seems 

that despite the lack of knowledge of archeology in the modern sense, 

emergence and astronomy have a deep and accurate knowledge of 

archaic ideas and have used them in their works in a special way using 

the element of imagination. Also, in these two works, the ideas of 
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religious-national figures are superior to other types, and the idea of the 

seeker is only for the poet who has searched and finally reached 

mysticism. The result is presented in an analytical-descriptive library 

method. 

Keywords: Comparative literature, conscious and unconscious, 

archetypal ideas, archetypal persons. 

 
 


